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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

بحث در بررس این روایت است که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که؛ «كل راية تُرفَع قَبل قيام الْقَائم فَصاحبها
طَاغُوت يعبدُ من دونِ اله عز و جل».[1] ظاهر این روایت و اطلاق که در این روایت وجود دارد هر نوع قیام علیه هر حومت
جائری، هر نوع قیام حت علیه مشرکین و کفار قبل از قیام حضرت بخواهد باشد باطل است، طاغوت است و حرام است. در
جلسات گذشته عرض کردیم که این ظاهر، که البته ممن است بعداً با ی قرائن معنای دیری برای روایت کنیم اما بر اساس

همین ظاهر و اطلاق که دارد با قرآن کریم مخالف است.

عرض کردیم آیات که با این روایت مخالف است ی آیه 13 سوره شوری یعن؛ «انْ اقيموا الدِّين»[2] است. اشاره شد که
بعض از بزرگان گفتهاند روایت مورد بحث با آیات امر به معروف و نه از منر، و آیات جهاد هم مخالفت دارد که ما در جلسه
گذشته این مطلب را مورد مناقشه قرار دادیم. از دیر آیات که ربما یقال که ممن است کس این حرف را بزند اما نمدانیم این

حرف گفته شده یا نه؛ آیات اجتناب از طاغوت است.

تعارض آیات اجتناب از طاغوت و دلالت روایت

ولاسر ةما ل‏ كثْنا فعلَقَدْ ب آیه 36 از سوره نحل «و داریم که دلالت بر لزوم اجتناب از طاغوت دارد. مثلا ما در قرآن کریم آیات
انِ اعبدُوا اله و اجتَنبوا الطَّاغُوت فَمنْهم من هدَى اله و منْهم من حقَّت علَيه الضلالَةُ فَسيروا ف ارضِ فَانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ
الْمذِّبين» آیه مفرماید ما برای هر امت ی رسول را فرستادیم. رسول در اینجا معنای عام دارد. یعن حت آن دوران فطرت

را هم شامل مشود، برای هر امت ما ی رسول را فرستادیم. «انِ اعبدُوا اله» حقیقت این بعثت این بود که مردم خدا را
عبادت کنند و از طاغوت اجتناب کنند. حالا اینجا «انِ اعبدُوا اله» که روشن است و توحید در عبادت را دلالت دارد. مردم

[3]«طسبِالْق النَّاس قُومياوقات آیه شریفه «ل باشد. گاهبرای بعثت انبیاء م فقط و فقط خدا را عبادت کنند که این غایت اصل
را به عنوان هدف اول انزال کتب و ارسال رسل قرار مدهند؛ در حال که هدف اول عبادت خداست؛ «انِ اعبدُوا اله» است.

النَّاس قُوميالْميزانَ ل و تابْال مهعلْنا منْزا ِناتِ ويلَنا بِالْبسلْنا رسرجزء اهداف انبیاء است؛ «لَقَدْ ا «طسبِالْق النَّاس قُوميالبته «ل
بِالْقسط» که قیام برای اقامه قسط غایت است، اما نه اینه اولین ‐یعن اصلترین‐ غایت باشد. اولین غایت عبادت خداست؛
«و ما خَلَقْت الْجِن و انْس الا ليعبدُونِ»[4] که ظاهر یعبدون عبادت خداست. در بعض از روایات گفتهاند؛ أی لیعرفون.[5] خود

این ی بحث خیل خوب و مفصل دارد که باید در جای خودش مطرح بشود. ما کاری به این قسمت نداریم.

اما آنچه محل شاهد است «انِ اعبدُوا اله و اجتَنبوا الطَّاغُوت» است؛ از طاغوت اجتناب کنید. طاغوت از مادهی طغیان است.
ران؛ کسکند به حقوق دیاز حقّش تعدّی م شود. اگر کسکند، مصداق طاغوت مکه از حدّ صحیح تجاوز م هر کس یعن

ممن است خودش را جای واجب الوجود قرار بدهد، این ی مثال و مصداق بالای طاغوت است. حاکم جائر طاغوت است؛
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آن بت که انسانهای بتپرست مپرستند طاغوت است، ساحر در روایات یا شاید در بعض از آیات ساحر، کاهن همه از
مصادیق طاغوت هستند. ی از مصادیق طاغوت در مفردات راغب آمده و الطاغوت عبارةٌ عن کل متعدٍّ. هر کس که تعدّی
مکند. ما گاه فر مکنیم فقط شاه طاغوت بوده، فرعون طاغوت بوده، نه! خود انسان در زندگاش گاه اوقات طاغوت

مشود، وقت از حدّ خودش تعدّی کرد وصف را که ندارد و مگوید این وصف را دارم علم ندارد و مگوید دارم، اجتهاد ندارد
مگوید دارم، عدالت ندارد مگوید دارم، این تعدّی است و اسمش طاغوت است، طاغوت فقط مثالش در حام نیست بله کل

متعدٍّ و کل معبودٍ من دون اله از مصادیق طاغوت است.

راغب در مفردات مگوید طاغوت بر وزن فَعلوت است مثل جبروت و ملوت و قیل اصله طَغَووت؛ لام الفعلش قطع شده و
واو تبدیل به الف شده و تبدیل به طاغوت شده است.[6] پس طاغوت هر متعدّی را مگویند. ی از مصادیق بارز طاغوت حاکم

جائر است.

اه طاغوت نرود؛ این یه دارد؛ در دستاجتناب از طاغوت معنایش فقط این نیست که خودش را از آن طاغوت دور ن
مصداق از اجتناب است. متوان گفت که اجتناب از طاغوت مبارزه با طاغوت را هم شامل مشود. آن هم نوع از اجتناب

هر ظلم ه انسان دنبال قیام علیه طاغوت باشد خودش از مصادیق اجتناب از طاغوت است و الا اگر کساست، این
مخواهد انجام بدهد، هر ستم مخواهد بند، من هم در خانه خودم دست روی دست بذارم اصلا نمروم به دستاه
طاغوت، این که اجتناب از طاغوت نشد! این اجتناب که امروز در عرف ما مگویند در لغت ی معنای وسیعتری دارد.

اجتناب همراه نبودن و مخالفت کردن را هم شامل مشود، مبارزه را هم شامل مشود و این هم ی نوع از مصادیق اجتناب
است.

اگر ما آیه را طبق معنای که بیان شد، معنا نمائیم، «كل راية» مخالف با قرآن مشود. مگوئیم این حدیث با آیه مخالف است و
این حدیث را باید کنار گذاشت و نه خودش و نه حت با قرآن مخالف است یعن حدیث گوئیم یم باید کنار گذاشت! وقت

ی مصداق از او برای ما معتبر نیست. الآن مگوئیم این حدیث مدلولش با این آیات مخالف است. آیه مگوید: یجب
الاجتناب؛ «و اجتَنبوا الطَّاغُوت» امر است و وجوب اجتناب از طاغوت شامل مخالفت با طاغوت هم مشود. شامل قیام علیه
طاغوت هم مشود. یعن قیام علیه طاغوت ی نوع از اجتناب از طاغوت است. اگر اینطور معنا کردیم این روایت با این آیه

مخالف مشود؛ و از این جهت هم روایت مخالف با قرآن مشود.

تفسیر اجتناب به کنارهگیری و فاصله گرفتن صرف، صحیح نیست. زیرا اگر تنها راه اجتناب به این است که با طاغوت مقابله
کند و الا طاغوت او را از بین مبرد؛ در این صورت یانه مصداقِ اجتناب، از بین بردن و مبارزه با طاغوت است. در اصول
هم خواندید که این عنوان اجتنابِ واجب، اسبابش مطلق است. متلم یا شارع نیامده در آیه ی سبب خاص را برای اجتناب

ذکر کند، وقت اسباب مطلق شد، اگر در ی شرایط اجتناب لم یتحقق إلا بالقیام عل الطاغوت اینجا باید قیام کند. البته اینجا
و اگر در ی «وا الطَّاغُوتبتَناج ما باشیم و خود این لفظ، اگر شارع گفت: «و کنم، ولر آیه را عرض ماحتمالات دی

شرایط اجتناب لم یتحقق إلا بالقیام بر طاغوت، باید قیام کند؛ چون در این فرض، قیام یانه مصداق اجتناب مشود. نظیر
اجتناب از رجس که اگر بخواهد از خمر دوری کند باید خمر را از بین ببرد و هیچ راه دیری ندارد؛ در اینجا اجتناب به این

است که او را از بین ببرد و دور بریزد.

واژهیاب عنوان طاغوت در آیات قرآن

اگر کلمه طاغوت را در قرآن واژه یاب کنیم و استعمالات دیر آن را در قرآن بررس نماییم، قرینه بر اثبات مدعای ما خواهد
بود. به عنوان نمونه:



فُري نفَم َالْغ نشْدُ مالر نيقَدْ تَب الدِّين ف راهكفرماید؛ «لا انیست‐ م رسآیه 256 بقره ‐که به نظر ما جزء آیة ال .ی
بِالطَّاغُوتِ و يومن بِاله فقد استَمسكَ بِالْعروة الْۇثْق‏». اینجا سؤال این است که کفر به طاغوت چیست؟ آیا کفر به طاغوت

مجرد انار قلب طاغوت است؛ بوئیم طاغوت بخود است؛ طاغوت را به عنوان معبود قبول نمکنیم و فقط همین است؟!
فراز «يومن بِاله»، قرینه است بر اینه ایمان اعم از امر قلب و عمل است. در بعض روایات داریم که ایمانِ بدون عمل، ایمان

نمونیست؛ البته این که آیا در حقیقت ایمان عمل وجود دارد یا عمل مبرز ایمان است؛ در جای خودش باید بحث شود. «ي
ّگیرد اعتقاد به خدا، اعتقاد به وحدانیت خدا، عبادت خدا، و عمل برای خدا و حترا م معنای عام است، امر قلب ی ،«هبِال

جهاد در راه خدا را شامل مشود. بنابراین «يفُر بِالطَّاغُوتِ» هم عام است. کفر به طاغوت ی از مصادیقش مقابله با طاغوت
است. کفر به طاغوت فقط مصداقش عنوان قلب یعن انار طاغوت نیست. «يفُر بِالطَّاغُوتِ»، یعن هر مصداق از مصادیق
کفر به طاغوت را باید انجام بدهد. اگر در ی جا باید قیام کند علیه طاغوت ‐یعن کفر به طاغوت متوقف بر قیام است‐، در

این صورت واجب است که قیام کند.

دو. آیه 60 سوره نساء که مفرماید: «ا لَم تَر الَ الَّذين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ و ما انْزِل من قَبلكَ يريدُونَ انْ يتَحاكموا
نْزِلکنند ایمان بِما اکه گمان م بر مدعای ما دلالت دارد. آیا آن کسان آیه خیل .«... وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ ا الطَّاغُوتِ و َلا

الَيكَ و ما انْزِل من قَبلكَ آوردهاند و در عین حال «يريدُونَ انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ» مخواهند بروند سراغ تحاکم به طاغوت
و طاغوت را برای خودشان حم قرار بدهند، باطل را برای خودشان حم قرار بدهند، حاکم جائر و کافر را‐ که از این قسمت

آیه استفاده مشود کس که تحاکم به طاغوت کند از ایمان خارج مشود‐، آیا اینها خیال مکنند که ایمان دارند؟! «و قَدْ امروا
انْ يفُروا بِه ...»، یعن در آن آیات دیری که گفتیم باید به طاغوت کفر بورزید. مانند: «فَمن يفُر بِالطَّاغُوتِ» که خبر در مقام

انشاء است؛ یعن کفر به طاغوت باید پیدا کنید.

ار قلبامر شده که کفر به طاغوت داشته باشید. کفر به طاغوت فقط ان یعن ،«وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ ا گوید: «وخود آیه م
نیست. برخ آقایان مگویند ما انار قلب داریم ول نزاعمان را مبریم پیش طاغوت حل کند، تحاکم به طاغوت مکند اما

انار قلب هم دارد! و حال آنه «و قَدْ امروا انْ يفُروا بِه» یعن در مقام عمل هم طاغوت را زیر پا بذارید. در مقام عمل هم با
طاغوت مقابله کنید. وقت تحاکم به طاغوت حرام است؛ رفتن به سراغ طاغوت برای اینه حم واقع شود؛ برای حل ی نزاع
خیل کوچ، حرام است. این از مصادیق کفر به طاغوت است. همچنین از مصادیق کفر به طاغوت همین قیام علیه طاغوت
است. در جای که انسان –[توانای مقابله به طاغوت را داشته باشد و در عین حال]‐ به طاغوت کاری نداشته باشد و بذارد

ستمریاش را بند و هر ظلم مخواهد بند، کفر به طاغوت محقق نشده است. هر چند قلبا او را انار کند.

گوئیم محل استشهاد ما اطلاق این عبارات قرآنما اصول خواندهایم؛ لذا م متأسفانه این حرفها در تفاسیر نوشته نشده، ول
است. خدای تبارک و تعال مفرماید: «و قَدْ امروا انْ يفُروا بِه» کفر به طاغوت واجب است. گفتیم «يومن بِاله» در آیه 256

بقره قرینه است بر اینه همان طوری که ایمان در مقام عمل هست، این کفر به طاغوت هم باید در مقام عمل باشد. علاوه بر
اینه «انْ يتَحاكموا الَ الطَّاغُوتِ» ی امر عمل است. ی از مصادیق کفر را عدم رجوع به طاغوت قرار دادند، یعن جایز
نیست رجوع به طاغوت. شارع وقت مگوید کفر به طاغوت داشته باشید، یعن اگر متوانید ‐البته شرط قیام قدرت است‐

اگر عده و عده دارید برای از بین بردن طاغوت، قیام علیه طاغوت از مصادیق کفر به طاغوت بوده و باید انجام بشود.

پیدا کردند برای از بین بردن طاغوت، همه شرایط آماده شد، ی مثل زمان پیروزی انقلاب، همه مردم آمادگ زمان اگر در ی
کس بوید نه، ما مأمور به قیام نیستیم! سخن ناصواب خواه بود. زیرا در این فرض اگر قیام نشود، نمتوانیم بوییم کفر به

طاغوت محقق شده است. کفر به طاغوت مصادیق زیادی دارد و ی مصداقش این است که در جای که برای عدهای امان
قیام علیه طاغوت وجود دارد، مصداق کفر به طاغوت قیام خواهد بود و باید قیام کنند.



همانطور که «انْ اقيموا الدِّين»[7] قابلیت تخصیص ندارد ‐این گونه نیست که دین در ی زمان اجرا بشود و دو هزار سال
اجرا نشود‐، این آیه که مگوید و لَقَدْ بعثْنا ف‏ كل امة رسولا انِ اعبدُوا اله و اجتَنبوا الطَّاغُوت» نیز قابلیت تخصیص ندارد.

نمتوانیم بوئیم اجتناب از طاغوت در همه زمانها واجب است، الا در زمان غیبت!

هر حومت غیر مشروع طاغوت است و لو با رأی مردم روی کار آمده باشد، اعتقادی است که ما بر اساس قرآن و ادله داریم
، معتقدیم حق حومت برای خداست. او متواند بر بشر حومت کند و کس که به اذن خدا این حق را پیدا کرده است.

حومت رسول خدا به اذن خداست. حومت ائمه معصومین علیهم السلام به اذن خدا است. آنهای هم که ولایت مطلقه فقیه را
قبول دارند، مگویند حومت فقیه هم به اذن خداست.

بعضها «انِ اعبدُوا اله و اجتَنبوا الطَّاغُوت» را روی عبادت طاغوت بردهاند. مگویند قرآن مگوید: ان اعبدوا اله و اجتنبوا
وا الطَّاغُوتتَنَباج الَّذين اینها قرینهای بر این معنا ندارند. ثانیا اگر چه در آیه 17 زمر دارد و عبادة الطاغوت.[8] اولا الطاغوت ف

انْ يعبدُوها و انابوا الَ اله و ی مصداق بارزِ حرمت، عبادت طاغوت است؛ ول به این معنا نیست که در «و قَدْ امروا انْ
يفُروا بِه ...» بوئیم مراد صرفا حرمت عبادت طاغوت است. لذا آمده این تحاکم به طاغوت را مصداق عبادت طاغوت قرار

داده است. در حال که تحاکم به طاغوت، عبادت –یعن پرستش‐ طاغوت نیست. یعن در آن آیه 60 نساء، تحاکم به طاغوت را
ی از مصادیق مقابل کفر به طاغوت قرار داده است. پس معلوم مشود که اجتناب از طاغوت فقط منحصر به عبادت

طاغوت نیست.
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